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According to the research of contemporary psychologists and 

sociologists about the institution of the family, the tradition of 

polygamy or polygamy is the cause of tension and disruption in 

the family structure. From a historical point of view, the descent 

of this tradition is related to ancient times and early human 

societies, and despite the contradiction and incompatibility with 

human nature, social relations and special economic, political and 

cultural conditions, confirmed the necessity of such a thing. Is. 

The result of this article shows that this issue has emerged in 

Ferdowsi's Shahnameh as one of the most important texts, which 

is considered a very rich and reliable source for social and cultural 

studies. It has somehow influenced the actions of fictional 

characters. The deadly conflict between the brothers in the 

Shahnameh appears as a recurring pattern; So that in every 

position where such kinship relations have been formed, without 

exception, it has led to the death of one of the half-brothers. In 

fact, this article claims that the behavior and mental health of 

children of polygamous families in Ferdowsi's Shahnameh is not 

so normal and desirable; Therefore, by highlighting this matter 

and tracing it in the Shahnameh, he explained its various angles 

and the research results confirmed the validity of the mentioned 

hypothesis. 
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 چکیده اطلاعات مقاله
 

شناسان معاصر پیرامون نهاد خانواده، سنت شناسان و جامعهبر اساس تحقیقات روان مقاله پژوهشی نوع مقاله:

است. از چندهمسری یا تعدّد زوجات، عامل ایجاد تنش و اختلال در ساختار خانواده 

سانی مرتبط می صار کهن و جوامع اولیۀ ان سنت به اع شود و منظر تاریخی، تبار این 

سبات اجتماعی و علی سانی، منا شت و طبیعت ان سر سازگاری با  رغم مغایرت و عدم 

شـرایط خا  اقتصـادی، سـیاسـی و فرهنگی، اقتحـای چحـور چنین امری را ت یید 

مســ له، به صــورت مشــخ ، در که این  دهدکرده اســت. نتیجۀ مقاله نشــان میمی

عنوان یکی از مهمترین متون به جا مانده که منبعی بســیار غنی و معتبر بهشــاهنامه 

ـــمار می ـــت و به برای مطالعات اجتماعی و فرهنگی به ش آید، بروز و ظهور یافته اس

ـــت. درگیری مرگبار نحوی بر کنش ـــتانی ت گیرگ ار بوده اس های کاراکترهای داس

شونده نمایان مینابراد صورت الگویی تکرار شاهنامه، به  شود؛ به طوری که در ران در 

گرفته است، بدون استثنا، به مرگ یکی هر موضع که چنین روابط خویشاوندی شکل

سلامت  ضعیت رفتاری و  ست و ست. این مقاله مدعی ا شده ا از برادران ناتنی منجر 

مۀ فردوســـی بهنجار و مطلو  های چندهمســـری در شـــاهناروانی فرزندان خانواده

ــا   ــاهنامه، به ایح ــته کردن این مطلر و ردیابی آن در ش ــت؛ بنابراین با برجس نیس

 زوایای آن پرداخته است و برآیند تحقیق صحت فرضیۀ م کور را ت یید کرده است.
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 .مقدمه1

 . بیان مساله1ـ1

ای دارد. داستان فرزندان آدم و چوا به روایت اسطورۀ برادرکشی در میان اساطیر ملل مختلف انعکاس ویژه 

(. در اســـاطیر هند 118: 1373)عمادزاده،  متون مقدس، از جمله نخســـتین اشـــارات به این مســـ له اســـت

جده روزه، برادر خود  هارات(، ارجن در نبردی ه هاب پای درمی« کرن»)م بادی،  آوردرا از  (، 110: 1385)ق

ستان شاهان سث، از و اوزیریس دا سطوره پاد صر  ایا ساطیر رم  و (، نومیتور34: 1385هارت، )م آمولیوس در ا

 1«اســتیت یوره»(، 104: 1387زیگورد در اســاطیر اســکاندیناوی )پی ،  (، داســتان36- 37:  1388)گاردنر، 

ــی،  ــینه(، نمو152: 1346برادر جم در روایات پهلوی )رض ــمار میهایی از برادرکش آیند. در تاریخ نیز ها به ش

شی به شم میتراژدی برادرک شاهوفور به چ شایار سی و خورد؛ خ سلطان و تس، کمبوجیهما  و محمود بردیا، 

سماعیل و سطورهو بکتر نمونه تموچین ا ستند. از منظر ا س له ه سانههای تاریخی این م سی اف های همۀ شنا

شود از می کنند، آن که بهتر است به دست دیگری کشتهها که از دو برادر متخاصم چکایت میها و زمانهدوره

انگیز طبیعت ای رمزی پیکار نابرابر و دهشتاند؛ این محمون به شیوهی برزگری و کشت الهام پ یرفتهاسطوره

 (. 26: 1383مزینانی،  /145: 1366نماید. )دلاشو، بر را بازگو میچاصلخیز با بیابان بی

ــی نمود ویژه ــاهنامۀ فردوس ــ له در ش ــنت و پدیدۀ فرهنگی تلفیق و به عبارتی این مس ای دارد و با یک س

ست؛ دقت در نزاع شده ا صبغۀ اجتماعی  صبوغ به  سی، مام شاهنامۀ فردو را به این نکتۀ  هایی از این دست در 

شدت زیادتر، میان برادرانی ها و نبردهای خوگونه خشونت شود که اینتوجه رهنمون میقابل شتر و با  نین، بی

نبوده اســت. در واقع برادران محصــول « برادران تنی»ها با یکدیگر به صــورت گیرد که نســبت آنصــورت می

بایست های آن را میهای متعدد والدین خود هستند و این مس له ریشه در سنتی دیرینه دارد که نشانهازدواج

ستین ستجو کرد.  در میان اجتماعات نخ سبی بوده؛ زیرا عدد »ج ستین، تعدد زوجات امر منا در اجتماعات نخ

ست شته ا سل نیز 51: 1، ج 1376)ویل دورانت، « زنان بر مردان افزونی دا سئلۀ مهم تداوم ن ( علاوه بر این، م

شـیده بخاسـت و به نحوی به رواج چنین امری مشـروعیت میدر گ ر تاریخ مورد توجه جماعات انسـانی بوده 

است که ای بوده مهری طبیعت در این جوامع، به گونهاست. در چقیقت شرایط خا  اجتماعی و خشونت و بی

ها بقا و چیات خود را در گرو داده است. به عبارتی آنهای پرجمعیت سوق میها را به سمت تشکیل خانوادهآن

شتر بود، می ساس، زاد و ولد فراوان موجر فرزندان زیادتر که برابر با قدرت و امکانات بی ستند و بر همین ا دان

ــ ن و منزلت اجتماعی افراد می ــیان میترقی ش ــت. هرودوت دربارۀ جامعۀ پارس ــده اس ها بهترین آن»گوید: ش

سایرین زاد و صفت را پس از رشادت، در این می شخاصی که بیش از  سران زیاد به دنیا آورند و به ا دانند که پ

کتا  ادیان )نک.  انیم در یچندزن رسم(. 1535: 1373)پیرنیا، « فرستد، همه ساله هدیه میاند، شاهولد کرده

سفر اعداد، با  ؛ 16- 21، ص  2سفر خروج، با ؛ 22 ،  32با ؛ 1- 6ص : 25با  ، مقدس، سفر پیدایش

ساء/: کریمقرآن؛ 1،  12 شور ی،بابلی، هندی، نیچ مختلف؛ مانند اقوام ( و6، 33 اچزا /؛ 3، 4 ن  یمصر و یآ

                                                        
1Spiture.  
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و چصـری نداشـت. تعیین محدودۀ  تعدد زوجات چدّ، جاهلیتعصـر در میان اعرا  وجود داشـته اسـت.  میقد

ل ا ؛ آوردداشـتند، مشـکل به وجود میتعدد زوجات توسـط اسـلام برای آن عده از اعرا  که بیش از چهار زن 

شتند، مجبور بودند آن صح /342: 1357)مطهری،  را رها کنندها افرادی که بیش از این تعداد زن دا علوان،  نا

تعداد زنانی که مرد است؛ شده قلمداد کردهاصلی پ یرفته را ایران باستان نیز تعدد زوجات. فرهنگ (15: 1984

توانستند بیش از میبحاعت نباشد، به نسبت توانایی مالی او بود و اغلر مردم کم داشته در اختیار توانستمی

شت ست دودمان بهرهیک زن دا شند. رئیس خانواده از چق ریا صاچر  و در این میان مند بوده با یکی از زنان، 

ـــاه او را که چقوق کامله بود  ـــت که در درجۀ پایینخواند. می« زن ممتاز»پادش زن »او را تر زنی قرار داش

جامعۀ ایران عصر قاجار . در (432: 1372سن، )کریستین «گفتند)چاکر زن( می« هازن چگاری»یا « خدمتکار

شاه بود، در دورۀ  سراهایی که محل زندگی همسران  شکیل چرم سید؛ تعدد زوجات و ت سم به اوج خود ر این ر

صرالدین ست رفتن زیبایی زنان، به دلیل سلاطین قاجار و نا ست. از د شهور ا سیار م صورت اخ ، ب شاه، به 

دن تعدد فرزندان به دلایل اجتماعی و سیاسی که افزایش سن و گرایش به دختران کم سن و سال، مطلو  بو

ــاه می ــمار میبر وجهه و قدرت ش ــلی رواج این امر به ش ــتفاده از نیروی زنان و. . . از دلایل اص آیند افزود، اس

 (. 1030:  1335دالمانی،  /217: 1375بیشوپ،  /87: 1362شیل،  /18:  1371آبادی، )دولت

وجر ها، مپس از مدتی در مناســبات و روابط درونی خانواده« ریچندهمســ»تعدد زوجات و به اصــطلا  

شــد، از آن نگرانی پیدا تدری  که گروت در نزد یک فرد جمع میبه»بروز نوعی تزلزل و بحران بوده اســت؛ زیرا 

رد به فهای زیاد تفکیک شــود، ســهم هر یک از فرزندان کم خواهد شــد؛ این کرد که چون گروتش به بخشمی

صیر فرزندان نهای خود فرق بگ ارد تا میراث تنها «همخوابه»و « سوگلی»، «زن اصلی»افتاد که میان فکر می

خوریم که زن سوگلی که (. در کتا  مقدس به مواردی از این دست برمی51: 1دورانت: ج)ویل« زن اصلی شود

ــت، به همراه فرزند و یا فرز ــده در خانواده اس نون خانواده ابقا ندان خود، در کاچائز جایگاه و موقعیت تثبیت ش

سبت به زن پیشمی ست، به همراه فرزند، مطرود و شوند و زن دیگر که به نوعی فاقد وجهۀ اجتماعی ن گفته ا

ساره متوجه می»شوند. رانده می سحاق را اذیت میروزی  صری، ا سر هاجر م سماعیل پ پس به  کند؛شود که ا

نخواهد بود  انه بیرون کن؛ زیرا اســماعیل با پســر من اســحاق وارث توابراهیم گفت این کنیز و پســرش را از خ

سفر پیدایش سران یعقو  نبی18 :)کتا  مقدس،  ستان پ سف و براد -(. دا ه از مادران مختلف بودند ک -رانیو

به آن اشــاره شــده اســت )قرآن  آید که در قرآن کریمها به شــمار میها و ناســازگاریای از این تنشنیز نمونه

 (. 12ریم، سورۀ ک

ـــاد و تنش ـــود؛ بلکه در دنیای جدید نیز به ها به وقایع تاریخی و دنیای مردگان ختم نمیاین گونه تح ش

شناختی دورۀ معاصر، به ت گیر چندهمسری و نتای  نحوی بازتولید شده و موضوعیت یافته است. تحقیقات روان

سلامت روانی فرزندان و افراد دیگر خانواده پرد سواختهآن بر  شده1992) 3و ادگوگ 2اند؛ اویف اند که به ( یادآور 
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سر، نوجوانانی که در این خانوادهدلیل پرجمعیت بودن خانواده شد میهای چندهم شرایط تنش و ها ر یابند، با 

فشــار روانی؛ از جمله کشــمکش میان هووها، رقابت میان فرزندان، منش اســتبدادی پدران و مادران و مراقبت 

سر خانوادهناکافی  ستند. و نیز دریافتند که نوجوانان پ سازگاری روانی از فرزندان رو به رو ه سر،  های چندهم

سر خانواده سبت به نوجوانان پ سامهای تککمتری ن سر دارند. اوامان ست که خودپندارۀ1987) 4هم  5( معتقد ا

ــعیفنوجوانان در خانواده ــر، ض ــت؛ در های تکانوادهتر از خودپندارۀ نوجوانان در خهای چندهمس ــر اس همس

شناختی در دوبی، قباش، چامدی و پژوهشی پیرامون رابطۀ شیوع اختلالات روانی با عوامل اجتماعی و جمعیت

ـــان داده1992) 6ببینگتون ـــتر در معر  اند که زنان مطلقه و بیوه و زنان خانواده(نش ـــر، بیش های چندهمس

 (. 61: 1382بیرشک،  -اختلالات روانی هستند )نک. مجاهد

سی ردّ پای این نابهنجاری اجتماعی و اختلال روان شاهنامۀ فردو ها و رفتارهای شناختی که در کنشدر 

آید، رنگ مشاهده است؛ در این اگر، هرگاه سخن از نابرادری به میان میخوبی قابلنابرادران نفوذ کرده است، به

ای سهمگین دگهبینی کرد که چاتوان پیشو بلافاصله می آکندای هولناک فحا را میو بوی مشمئزکنندۀ فاجعه

زودی روی شوم خود را نشان خواهد داد. در همین راستا، برادران تنی با در کمین خانواده و پهلوانان است و به

سر راه خود برمییکدیگر متحد می سهمگیشوند و برادر ناتنی را از  نی علیه یکدیگر دارند؛ نبردهای طولانی و 

های ها میان برادرانی که نتیجه و برآمده از ازدواجین گونه نزاعکه متعاقباً خواهد آمد، ااندازند و چنانراه می به

سهمگینی؛ از جمله مرگ بزرگ ستن چوادث  ستند، آب ستند. در چقیقت م کور ه شاهنامه نیز ه ترین پهلوان 

شاوندی تحت عنوان تعدد زوجات، موجر شکل سبات خوی بال آن، شود که به دنمی« رادران ناتنیب»گیری منا

حاد نیز نمایان می ساختار خانواده و ها یکدیگر را بهگردد. آنچساسیت، دشمنی و ت صری بیگانه در  عنوان عنا

سی تلقی می سیا صۀ قدرت  این چاره را کند؛ بنابرکنند که منافع طرف مقابل را تهدید مییا نوعی رقیر در عر

گونه ســازشــی، این عنصــر بیگانه و تهدیدگر را از چرخۀ قدرت چ ف کنند و به ون هیچبینند که بددر این می

که به خشونت  چاشیه برانند. گفتنی است خشونت و قهر در میان برادران تنی وجود دارد؛ اما در کنار مواردی

ـــاهد برادریمی ـــتیم؛ اما این گونه ملاانجامد، ش و مهر از  یمتهای واقعی و بر مبنای مهر و عطوفت نیز هس

توان اذعان کرد بافت دهد؛ ل ا میپایان میه و دشمنی بیبندد و جای خود را به کینپیرامون نابرادران رخت می

 دهد. اصلی روابط میان نابرادران را خشونت و نزاع تشکیل می

 

 . پیشینۀ بحث2ـ1

شـــاهنامۀ فردوســـی انجام  پیش از این تحقیقاتی هم در زمینۀ برادرکشـــی و هم ارتباطات خانوادگی در

مقایسۀ ساختاری خویشاوندکشی و خویشاوندآزاری در شاهنامه »شود: ها اشاره میای از آناست که به پارهشده

ساطیر یونان»(، 1385)قبادی: « و مهابهارات شی در ا ساطیر و پدرک شی در ایران ا نیا: )ذبیح« تراژدی فرزندک

                                                        
4. Owuamonam 
5. Self-concept 
6. Bebbington 
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تحلیل »(. 1387، )خاتمی: «فردوســی شــاهنامۀ خانواده در مورا و زناشــویی پیوند آدا  بررســی(. »1387

سۀ و شاهنامه هایبرادرکشی ساطیر هایبرادرکشی با آن مقای ساختار (. »1392)فرصتی جویباری: « تاریخ و ا

شاهنامهاجتماعی ازدواج شاهنامه(. »1370الامینی: )رو « های  شان در  شاهنامه و (. »1379)ترکی: « برادرک

(. این تحقیقات ارزشــمند و دقیق، به صــورت کلی، به توصــیف 1387)بالازادۀ امیر: « برادرکشــیاســطورۀ 

صورت خا  و عطف توجه به اند؛ اما عنایت ویژه به عنصر نابرادری بههای شاهنامه توجه نشان دادهبرادرکشی

های جریان برادرکشی ای، درزمینهمسئلۀ چندهمسری به عنوان یک عامل اساسی و به نحوی مقدماتی و پیش

های نابرادران نمود شاهنامه، و نمایش تعار  میان سنت چندهمسری با سرشت و طبیعت انسانی که در کنش

س له ست، م ست که بهیافته ا شخ ، در میان هیچ ای ا شمند م کور مورد توجه صورت م یک از تحقیقات ارز

یفی پیرامون شــاهنامه، خچ چنین تحقیقی را ت یید قرار نگرفته اســت و جســتجوی نگارندگان در میان آگار ت ل

 کرده است. 

 

 . اهمیت و ضرورت بحث3ـ1

ــری و تعدد زوجات، در دوره ــنت چندهمس ــوعیت س های مختلف تاریخی در جامعه و فرهنگ ایران موض

بار آید. به اعتداشــته اســت و در چال چاضــر نیز امری مرســوم، متدوال و از نظر چقوقی پ یرفته به شــمار می

داشــته اســت، کمتر، به صــورت های مســلط دریافت میکه این ســنت مشــروعیت خود را از جانر گفتماناین

شـناسـی قرار گرفته اسـت. انتقادی، به ابعاد مختلف آن پرداخته شـده اسـت و به ندرت مورد مطالعات آسـیر

و به  -یک ســنت متداول فارغ از قحــاوت اخلاقی در مورد -تحقیق چاضــر از چوزۀ مطالعات ادبی محخ خارج

ضوع محافل جامعه سئلۀ مهم و رای  که مو ست. در یک م ست، ارتباط پیدا کرده ا سی و نهادهای چقوقی ا شنا

ــنت، و یا هر گونه پدیدۀ اجتماعی و  ــی از یک رفتار، س ــت دادن و نمایش عوار  و تبعات ناش چقیقت به دس

ستناد به گفتمان سنت و های کلافرهنگی، از درون تاریخ و با ا سازگاری جدّی یک  سیک، از عمق تعار  و نا

ها چکایت دارد. شــده؛ همانند چندهمســری، با ســرشــت، طبیعت و مناســبات اجتماعی انســانرســم پ یرفته

اند که امروزه یک کودک و های دنیای شاهنامه، همان اندازه از این سنت رای  آسیر دیدهقهرمانان و شخصیت

که های روچی و روانی اســـت. اینیک خانوادۀ چندهمســـری در معر  بحران نوجوان و یا یک زن در بســـتر

سان سنت همواره مورد تهدیدات متنوع و ان سم و  سان دورۀ جدید از جانر یک ر صار گ شته همانند ان های اع

سیر شی و بازنگری و مطالعۀ دقیق آ ضروری برای بازاندی ست، دلیلی موجه، منطقی و البته  های جدی بوده ا

سنت ارائه میزوای سیرای آن  شد و چنانچه این دهد تا در نهایت به کاهش میزان آ سان با های اجتماعی مددر

 نوشتار واجد اهمیتی باشد، به اعتبار ارتباط با همین مس له خواهد بود و لاغیر. 

 

 . روش تحقیق و چارچوب نظری2
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گیرند، شناسایی و فرضیۀ مورد نظر را مورد قرار می« نابرادری»در این نوشته تمام روابطی که ذیل عنوان 

سبت نابرادریسنجش قرار داده سایی منا شنا صهایم. پس از  ستانها، ابتدا خلا ستس بیان می ای از دا شود؛ 

گردد. در تحلیل رفتارهای روانی کاراکترهای دلایل بروز تنش و کیفیت آن در میان فرزندان ناتنی بازگو می

ه اسـت که تحقیق مبتنی بر معیارهای علمی باشـد؛ بنابراین در این فرآیند، از برخی داسـتان، سـعی بر آن بود

سی فردیروان گ ار مکترپایه 7آدلر، آلفرد نظریات  شۀ شنا ست. آدلر، بر خلاف فروید که ری شده ا ستفاده  ، ا

ــی مرتبط می ــانی را به غریزۀ جنس ــناخت عوامل اجتماعی، به رفتارهای انس ــت، به دنبال ش عنوان عامل دانس

ـــتین با جهان دچار کننده و ت گیرگ ار بر رفتارهای فردی بود. کنترل به عقیدۀ آدلر، همۀ افراد در برخورد نخس

که  هایی افزون بر او دارند؛ در چالیبیند که توانایی. کودک در برخورد اول، افراد مستقلی را میشوندمیضعف 

؛ گیرددر پی این برخورد، اچساس چقارت یا کهتری در او شکل میاو در بیشتر موارد به دیگران نیازمند است. 

سی و تعیین 8بنابراین اچساس چقارت،  سا ست و به عنوان عامل ا شخصیت آدمی مطر  ا ساختمان  کننده در 

(. منش  11: 1362منوچهریان،  /9: 1370بودن؛ یعنی خود را چقیر اچساس کردن. )نک: آدلر، به عبارتی انسان

ـــاس های نامطلو  ظاهری و هم عوامل بیرونی؛ مانند جایگاه و ، هم به عوامل درونی؛ مانند ویژگیاین اچس

ـــتیابی به منزلت اجتماعی و برخوردهای تبعیخ ـــاس کهتری و دس آمیز ارتباط دارد. فرد برای رهایی از اچس

لت  چا هداف خود، دو  قدۀ چقارت»ا به می« 10جبران»و « 9ع نایی فرد درا تجر عدم توا ند.  تدارک ک ر جبران و 

ــم  ــعف، موجر به کار افتادن یک مکانیس ــایند و دردناک کهتری و ض ــاس ناخوش عوامل به وجود آورندۀ اچس

(؛ بنابراین عقدۀ چقارت موجر بروز 66: 1352شــود )فرجی، ســازش روانی ناق  موســوم به عقدۀ چقارت می

 نوع دو که دارد مختلفی تجربۀ دوم فرد، انواع شود. و اما جبران، به عنواناختلالات روانی و رفتاری در فرد می

 تر است: شاخ  دیگر موارد از آن

شونده:  - شتکار و تمی سعی مورد، فرد این درجبران پیروز ضعف خویش را با پ ساس  لاش کند تا اچ

 برطرف کند. 

سعی می، د در این چالتفرجبران کتمانی:  - ست و  کتمان کند با قادر به قبول اچساس کهتری خود نی

ــتی در چملهکهتری خود یا پیش ــبت بهدس نظری که دربارۀ وی دارند، فریر دهد  کردن، اطرافیان خود را نس

ــور،  ــی فردی آدلر، می. از دیگر مفاهیم مورد نظر در روش روان(27: 1360)منص ــناس ، 11جوییتوان به برتریش

  .(4- 53: ص  1376کرد. )نک. آدلر، ، اشاره 15، هدف زندگی14، علاقۀ اجتماعی13، خودآگاهی12سبک زندگی

 

                                                        
7. Alfred Adler 
8. Inferiority Feeling 
9. Inferiority Complex 
10. Compensation 
11. Superiority 
12. Life Style 
13. Self awarness 
14. Social Interest 
15. Aim of Life 
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 . بحث3

ست: سی قرار گرفته ا سی مورد برر شاهنامۀ فردو صر، پن  مورد روابط نابرادری در  ستان  در این مخت دا

سیم کردن جغرافیای جهان میان آن سران فریدون و تق شغاد، پ ستم و  ستان ر ستان کیخسرو و فرود، دا ها، دا

 داخته شده است. گو و طلخند از این موارد هستند که ذیل پن  عنوان به آن پرداستان اسکندر و دارا و داستان 

 

 . سلم، تور و ایرج 1ـ3

ضحاک تازی سیطرۀ  شاهد  شکوه فرمانروایی جمشید،  سیدن دوران با نژاد بر قلمرو ایران بعد از به پایان ر

ضحاک لبریز می ستم  صبر ایرانیان از ظلم و  سۀ  ستیم. زمانی که کا ست فریاد اعترا  کاوۀ آهنگر شود، نخه

تاریخی خود  -ای از چیات چماســیشــود برای بیداری ایرانیان و به این ترتیر، ایران به مرچلۀ تازهتلنگری می

شکری از مردان و زنان را که از ظلم ضحاک به وارد می ست که ل شود. قیام علیه ضحاک با نام فریدون همراه ا

ضحاک غلبه کردند و او را به  تنگ آمده ستاهیان فریدون، بر  ضحاک قرار گرفت.  بودند، مهیا کرد و در مقابل 

شده  ضحاک رها  شید را که از بند  ستس خواهران جم سارتی به درازای ابد محکوم کردند. فریدون  بودند، به ا

سری خود درآورد و از آن شهریاری هم شد. وی بر آن بود تا  سه فرزند  صاچر  جهان را میان فرزندان خود ها 

برانگیزترین تصمیماتی است که در تاریخ چماسی ایران ترین و بحثبندی، یکی از مهمکند. این تقسیمتقسیم 

ست و از طرفی می شده ا شمکشتوان گفت که نطفۀ تمامی نزاعگرفته  های خونین میان ایران و انیران، ها و ک

ست در همین شکل می در ضع  سیمگیرد. در مو سرزمینجریان این تق شوم، فریدون  سه پاره بندی  ها را به 

ــیم می ــلم، توران و چین را به تور و مهمتقس زمین و ترین قلمرو چکومتی؛ یعنی ایرانکند: روم و غر  را به س

ا ستارد. امترین پسر؛ یعنی ایرج، میوران را به همراه تخت عاج و شمشیر و مُهر پادشاهی، به کوچکدشت نیزه

ـــیمبرادران بزرگ ـــتادن بندی اعترا  میتر به این نحوه از تقس کنند و پس از مدتی، اعترا  خود را با فرس

پدر اعلام می به نزد  ـــولی  ند. فریدون بیرس ـــدای اعترا  آندار نا از کنار ص ها را کند و آنها عبور میاعت

ــاهنامه، جمی« دو آهرمن مغزپالوده»و« آلودناپاک» دارد که این نحوۀ (. فریدون اذعان می69: 1خواند )نک: ش

که تعلق شناسان و روچانیون انجام شده است. از طرفی ایرج، بدون اینبندی با مشورت گروهی از ستارهتقسیم

سیلۀ گفتگو برقرارکند؛ اما مورد  سازگاری را به و صلح و  شد، به نزد برادران رفت تا  شته با خاطری به قدرت دا

 رارگرفت و به قتل رسید. خشم برادران خود ق

ستان:  دادن رابطۀ نابرادری میان فرزندان فریدون، از پرداختن مختصــر به والدین برای نشــانتحلیل دا

ها ، در اوستا منعکس شده است. در یشت«ارنواز»و « شهرناز»ها ناگزیر هستیم. نخستین اطلاعات در مورد آن

ست که فریدون برایآمده ست: قربانی ک« ایزد گوش»ا نیک،  ده، ای من به را کامیابی این»رد و از او چنین خوا

 دارنده، ظفر یابم چالاکی و چشم، هزار چستیکله، ششپوزه، سهسه دهاکاژی بر من که درواسپ تواناترین ای

 جهان ضد بر که اهریمن دروغی ترینقوی و خبیث این است، به مردمان آسیر که قوی بسیار دروغ این دیو به

ستی جهان تا بیافریند مادی شهرناز( سنگهوک را دو بربایم، هر را دو زنش هر من که سازد تباه آن از را را  و )
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 برازنده داریخانه برای از که را دو باشـند، هرمی بدن بهترین تناسـل دارای و توالد برای از که )ارنواز( ارنوک

شهرناز و ارنواز را به همسری برمیدهاک، پس از غلبه بر (. اژی100: 1386)یاچقی، « هستند گزیند جمشید، 

آیند. دکتر سرکاراتی، این دو خواهر را دهاک، هر دو به همسری فریدون درمیو پس از پیروزی فریدون بر اژی

این دو زن  شدن(. ربوده1357شمارد. )نک. سرکاراتی: می« امرداد»و « بانو خرداد»تجسم مردانۀ دو امشاستند 

شاهنامه سطوره دیدگاه ضحاک، از سوی از در  سیا سۀ شنا  شیرده )نماد شدن گاوانربوده تطبیقی، دگردی

 هاآن وداها در )برابر فریدون پسر آبتین ایرانی(« آپتیه ترتیه» که است« روپه ویشوه»سوی  زا( ازباران ابرهای

ــوه»از  را ــتبازپس می« روپه ویش ــدنی و ازیب فریدون، خواهران که گونههمان گیرد؛ درس ــید،  پیرناش جمش

ضی، دهاک بازپس میباروری را از اژی و زندگی نمادهای سلم، تور و ایرج 572: 1346گیرد )ر (. دربارۀ مادران 

 ها از شهرناز و ارنواز هستند: است که آندر شاهنامه تصریح شده

ـــهرناز ـــه دو پاکیزه از ش  از این س

 

نواز  هر ار چ ب خو تر از  ه ک کی   ی

 (82:  1ج :1378)فردوسی،     

شاهنامه، در مجملنام آن ست )بهار، ها، پس از  شده ا حور این دو بانو در27:  1318التواریخ ذکر  (. چ

دارد. در مورد پدر سلم، تور و ایرج در  تداوم فریدون ظهور تا ابتدای ضحاک پادشاهی آغاز شاهنامۀ فردوسی، از

ست تاریخ  سه»طبری آمده ا شت که بزرگ آفریدون  سر دا سومی ایرجپ شت دومی طوج و  سرم نام دا « تر 

(؛ بنابراین سلم و تور پسران شهرناز و ایرج پسر ارنواز است. این دو زن، در شاهنامه از وجهۀ 153: 1)طبری، ج

که یکی از این خواهران بر دیگری رجحان و تفوق دارد و در واقع نقش او  ند؛ بل ـــت یکســـانی برخوردار نیس

سته شتر مورد برج ضحاک، ارنواز؛ یعنی همان مادر ایرج، بی ستان  شب شاهنامه، در  ست. مطابق  تر از دیگری ا

ـــخنی او از گیرد و هر کجا کهتوجه و خطا  قرار می ـــفاتی به میان س ـــت، ص ، «پاکدامن»چون  آمده اس

بیند، ضحاک میشود؛ در جریان خوابی که می داده نسبت او به «سرو سیمین»و  «ماهروی»، «خورشیدروی»

«  سوگلی»یا « شهبانوی اصلی»کند و نقش اصلی را به عهده دارد. در واقع ارنواز اوست که خردمندانه عمل می

دهد و طبیعتاً به نفع یک طرف و فریدون اســت؛ این مســ له تصــمیمات فریدون در قبال فرزندان را جهت می

چندان فریدون و سـهمی که به صـورت نه شـود. در جریان تقسـیم جهان توسـطضـرر طرف دیگری منت  می

گیرد، این مس له کاملاً مشخ  است. در جریان مورد نزاع، روایت طبری بدین عادلانه، برای پسران در نظر می

ها تقسیم آفریدون بیم داشت که پسران اتفاق نکنند و به یکدیگر تعدّی کنند و ملک خویش بر آن»گونه است: 

شت و بگ شد و ترک و چین از طوج کرد و بر تیرها نو سرم  فت تا هریک تیری برگیرند و روم و ناچیۀ مغر  از 

سومی بود که ایرج بود و تاج و تخت بدو داد و چون آفریدون بمرد، دو برادر به ایرج تاختند و  و عراق و هند از 

اعتقاد دارد که (. فردوسی 153: 1)طبری، ج« او را بکشتند و سیصد سال پادشاهی زمین را میان خود داشتند

کرد تا فرزندان را بیازماید؛ بنابراین در کالبد اژدهایی بر فرزندان ظاهر ای برگزارفریدون میان فرزندان مســـابقه

گریزد. فرزند میانی راه خشــونت و جنگ داند و میتر درگیر شــدن با اژدها را منطقی نمیشــد؛ پســر بزرگ

ضع گفتگو و خرد آن می تر، یعنی ایرج، برگزیند و فرزند کوچکبرمی شود که اژدها را پند و اندرز دهد و از مو
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شد و توران و روم به  شیده  سرزمین که ملک ایران بود، به ایرج بخ ساس این آزمایش، بهترین  شود. بر ا وارد 

ه ذکر طور کها را به واکنش واداشــت. در این داســتان، همانبرادران دیگر و این امر بر نابرادران گران آمد و آن

ــلم و تور، با یکدیگر متحد می ــد، دو برادر تنی، یعنی س ــوند و برادر ناتنی را از میان بر میش دارند. اختلاف ش

ها در نظر گرفته است. نابرابری و تبعیحی که ها نیز بر سر سهمی است که فریدون برای هریک از آناصلی آن

ست و در این میان میان فرزندان فریدون وجود دارد، از نحوۀ برخورد فرید ون با همسران خود کاملاً مشخ  ا

کنند، در ســـرنوشـــت فرزندان، یقیناً نقشـــی که این همســـران به عنوان یک رقیر در کارزار خانواده ایفا می

ها گونه تبعیحــات عاطفی و مادی، از ســطح همســران به فرزندان آنت گیرگ ار بوده اســت. اگر بت یریم که این

اند و برخورد راه نخواهد بود که ت یید نماییم فرزندان در یک فحــای نابرابر به دنیا آمدهمنقل شــده اســت، پربی

شکلآمیز پدر با آنتبعیخ ست که آدلر از آن با عنوان ها موجر  شده ا یاد « عقدۀ چقارت»گیری آن رفتاری 

ــده میمی ــییع ش های عاطفی و مادی یتبینند و خود را محروم از چماکند. دو برادر چقوق خود و مادر را تح

ستند که فرزند زن دیگر پدر می شاهد این ه سنی از هر دوی آن-یابند و در عین چال  تر ها کوچککه از نظر 

ـــت ـــت و از تمامی چمایت -اس ـــاچر بهترین قلمروی جغرافیایی جهان اس های پدر و به طور کلی منزلت ص

کردن و از میدان به ها، در شــکل چ فر وجود آنگرفته داجتماعی برخوردار. در این میان عقدۀ چقارت شــکل

ـــود و آندر کردن نابرادر متجلی می ـــلم و تور که جویانه وامیها را به نوعی کنش تهاجمی و انتقامش دارد. س

ها اعمال شــده آیند، در واقع، در شــرایط نابرابر و اجحافی که از طرف پدر در چق آنبرادران تنی به شــمار می

ست، برابرند  ستگی آنا کند تا در نهایت با زا کمک میها در مقابل عوامل تفرقهو همین برابری به اتحاد و همب

 گرفتن تقصیر پدر، به صورت فرافکنانه، به چ ف عنصر و عامل دیگر این تبعیحات دست زنند. نادیده

 

 . کیخسرو و فرود2ـ3

ست. مطابق روایت  شیر ا شاهنامه پرفراز و ن سیاوش در  شاهزادۀ جوان زندگی  سودابه دل به  سی،  فردو

 شود؛ تاهای شوم و شیطانی، باعث اختلاف میان پدر و پسر میبسته و پس از ناکامی در وصال، با طر  نقشه

سازد. لشکرکشی تورانیان به ها رها میها و بدگوییجایی که سیاوش تنها به مدد آزمون آتش خود را از تهمت

ها و در نهایت پیوستن به بیگانگان، از چوادث مهم زندگی ر مقابله با تجاوز آنایران زمین و شجاعت سیاوش د

سیاوش پس از یک سیاوش به شمار می سال اقامت درتوران، نخست با دختر پیران، به نام جریره، ازدواج آید. 

ستس،  سری به نام فرود بود؛  صلت، پ صل آن و ستان فریه»کرد که چا ست، « وی : 1379یا فرنگیس )واچددو

اندیشی سیاسی همراه ( دختر افراسیا  را به نکا  خود درآورد. از ازدواج دوم سیاوش که با نوعی مصلحت191

خواهد از این طریق شاهزاده را از تنهایی ها پیران است که هم میواسطۀ این ازدواج»بود، کیخسرو به دنیا آمد 

(؛ 173: 1385ندوشن، )اسلامی« تر کندافراسیا  محکمبیرون آورد و هم ریشۀ او را در خاک توران و در خانۀ 

سرو و فرود برقرار می حاد و تقابل علنی میان بنابراین، رابطۀ نابرادری میان کیخ سی، ت شاهنامۀ فردو شود. در 

توان تصـــویر دیگری از ها میشـــود؛ اما قرائنی وجود دارد که با اســـتناد به آناین دو نابرادری مشـــاهده نمی
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کیخسرو های صحیح دیگر، به خوانشی متفاوت از این داستان دست یافت. رائه داد و در کنار خوانشکیخسرو ا

سوی مادر؛ سوکیکاو ۀزاد، پدر جانراز  سیا  ۀزاد، شاه ایران و از  ست.  زمین شاه توران؛ پادافرا این کودک ا

بد. پس از مدتی، کیخسـرو به یاش میپرور مقدس با شـیر گاو و در دامن کوهسـتان، بیم افراسـیا  مطرود، از

شود تا به خونخواهی پدر قیام کند؛ اما در این فرآیند، شود و از جانر کیکاووس م مور میایران بازگردانده می

ــر می« عامدانه»هایی به زعم نگارندگان کنش ــیه راندن از او س زند که به مرگ برادر ناتنی و به نحوی به چاش

های رستم به عنوان جهان پهلوان و یاریگر ستاه ایران پوشی از قابلیتبا چشم شود؛ مثلاًرقیر خود، منجر می

سیل می سمت توران گ ساس، طوس را به  شاهنامه: ج در مواقع چ ص 4کند ) شاه که می33- 34:  داند (. 

ابان دهد که از راه بیاقامت دارد، به توس ت کر می -بر سر مسیر لشکر ایران به سوی توران -برادرش در کلات

کند و به صورت ضمنی چرکت کند و به هیچ عنوان از مسیر کلات نگ رد؛ ستس شر  چالی از برادر بیان می

 کند: او را برای توس معرفی می

ــه مــکــن  گــ ر بــر کــلات ایــچ گــون

باد ید  ـــ یاوش چو خورش ـــ  روان س

یران یکی ـــر بودش از دخــت پ  پس

ــه مــن نــیــز مــانــنــده بــود  بــرادر ب

ــت و با ماد ــتکنون در کلات اس  ر اس

ــداران جــنــگ ــام ــه دارد و ن ــــت  س

 هم او مرد جنگ اســت و گرُد و ســوار

ــــدن ــد ش ــای ــب ــان ب ــاب ــی ــه راه ب  ب

یار ـــهر با ش فت پس توس   چنین گ

هی روم کــه ــه را فرمــانب تو   دهیم 

 

خن  گردد ســـ  گرآن ره روی خــام 

تی ی گ ــدان  ــادب میــد ب  اش جــای ا

ــدکــی ــدر ان ــود از پ ــب ــدا ن ــی  کــه پ

نده بود  جوان بود و همســــال و فرخ

ـــتجهان ـــکر اس با لش با فرّ و   دار و 

تنــگ کوه در راه دشــــوار و  کی   ی

ــامــدار تن ن ــه  بزرگ و ب هر  گو ــه   ب

ـــیران زدن بود چنــگ ش یکو  ن ــه   ن

ــار ــ رد روزگ ــگ ــو ن ــه از رای ت  ک

ــهــی ــیــایــد ز فــرمــان تــو جــز ب  ن

 ( 33- 34: 4: ج1378)فردوسی،     

سر دوراهی کلات و بیابان می شکر زمانی که بر  سته  رسد، توس برخلاف دستورل شاه و عهدی که با وی ب

شــنود، به گرفتن خون پدر را میکند. فرود که جریان لشــکرکشــی برای انتقامبود، مســیر کلات را انتخا  می

رود و تخوار لشــکریان کیخســرو را به ای میهمراه پهلوانی بنام تخوار، برای آگاهی از لشــکر برادر، بر بالای تته

اســت، بهرام، پســرگودرز را برای شــناســایی این دو نفر اچســاس خطر کردهکند. توس که فرود معرفی می

کند که قصد پیوستن به خونخواهان پدر را داشته است و این خبر را از طریق بهرام فرستد. فرود اذعان میمی

(، جنگجوی دیگری 49: 4: ج1378شدت به فرود مشکوک است )فردوسی، به توس می رساند؛ اما توس که به

اســت، او را هدف تیر خود کند و فرود که اچســاس خطر کرده ر هی ت رســول به ســمت فرود راهی میرا د

ستاهیان کمترتیر آتش جنگ زبانه میسازد و بدینمی شد و در نهایت  سربازان مجهز توس ک شمار فرود از 

 شود. خورند و فرود کشته میشکست می
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شاهنامه، میان محققان اختلاف نظر وجود دارد؛ دکتر در مورد اصل داستان سیاوش در تحلیل داستان: 

داند و (، این داستان را ایرانی و مربوط به پادشاهان شرق ایران می1363سرایی در ایران )صفا در کتا  چماسه

سومری ش  غیرایرانی و مربوط به اقوام  ستان دارای من ست این دا ست )بهار، الف،  -دکتر بهار معتقد ا سامی ا

ـــیاوش و جریره و تولد فرود را الحاقی و 89: 1386بهار،  ،  /468: 1386 ـــتان ازدواج س (. دکتر خالقی داس

بودن این داستان، مجال دیگری (. پرداختن به صحت گزارۀ جعلی422: 1372مطلق، داند )خالقیساختگی می

ن نیز چحور قاطعی دارد و با طلبد؛ اما نزاع نابرادران، به عنوان یک طر  و الگوی تکرارشونده، در این داستامی

ساختارگرایان، چداقل می ستان، توجه به مباچث  شد. در این دا س له ت گیرگ ار با تواند در داوری دربارۀ این م

انگیز شکل بگیرد. از میان دهند تا این فاجعۀ غمهای متعدد دست به دست هم میعوامل مختلف و شخصیت

گیری و تسریع این تراژدی یعنی کیخسرو، ت گیر بسیار زیادی در شکل این عوامل، عنصر نابرادری این داستان؛

  .هایی از زوایای شخصیت کیخسرو را روشن و شفاف ساختدارد. برای درک بهتر این مس له، ابتدا باید گوشه

پهلوان و پدیدآورندۀ شاهنشاهی »کیخسرو نمونۀ انسانی آرمانی و از موعودهای ایرانی در آخرالزمان است؛ 

سر و هزار گاو و ده هزار گوسفند قربانی کرد و از  صد ا سور آناهیتا نزدیک دریاچۀ چیچست  ایران، برای اردوی

او چنین خواســت که ای اردویســور آناهیتای مقدس و نیکوکار مرا یاری ده تا بر همۀ کشــورها و دیوان و بر 

د از هماوردانی که بر پشت اسر با من های خوآدمیان و جادوان و پریان و ستمگران پادشاهی یابم و در جنگ

شمنبرد می سایی، « کنند، پیش با ستگارف ست که  (. نیز آمده233: 1388)ر سرو از بیماری و مرگ بر »ا کیخ

ــلط مطلق و فرمان  ــاچر پیروزی خداداد و تس ــت و او مردی نیرومند و ص کنار بود و فرّ کیانی به او تعلق داش

های )همان( کیخســرو در شــاهنامه نیز از پادشــاهان دادگر و چهره« نایافتنی بوددرســت و قاطع و شــکســت

گیری او از پادشــاهی، درســت زمانی که در اوج قدرت و اقتدار رود و در پایان نیز کنارهمحبو  به شــمار می

صیت او می شخ صبغۀ عرفانی و روچانی به  شد )نک. چمیدیان، قراردارد، نوعی  (. اما ت مل در 220: 1383بخ

شکار میشاهنامه سله رویدادها، این چقیقت را آ سل سی و دقت در  رغم تمامی سازد که کیخسرو، علیی فردو

شود. قبول میاند، مرتکر خطاهای بزرگ و غیرقابلصفات برجسته و خصایل نیکو که برای وی برشمرده شده

ساس ست و ما بر ا سرو که به تحقیق ما مرتبط ا شتباهات بزرگ کیخ سرو را نیز  یکی از ا آن معتقدیم که کیخ

شاند، مس لۀ مشکوک برگزیدن توس به عنوان ستهسالار لشکر می توان در مس لۀ قتل نابرادر بر کرسی اتهام ن

شته ست. پس از ک شین بهایران ا ست؛ اما میچق میشدن نوذر، او خود را جان شنهاد زال، زو دان بینیم که به پی

(؛ بنابراین برای جبران این اجحاف که از جانر هی ت چاکمه 43: 2: ج 1378شود )فردوسی، جانشین نوذر می

شاه، نسبت به پادشاهی کیخسرو اعترا  کرد و معتقد بود دانست، در جریان جانشینی کاووسبر خود روا می

رســد، توس شــاه مســتحق پادشــاهی اســت؛ بنابراین زمانی که کیخســرو به قدرت میکه فریبرز پســر کاووس

 گوید: و معتر  است و خطا  به فرستادۀ گودرز که او را به شادی دعوت کرده است، می ناخرسند

ـــخ چنین داد توس ـــنیــد، پــاس  چو بش

ــتــن ــل ــی ــم پ ــــت ــران پــس از رس ــه ای  ب

نه خو  اســـت  ما  ـــوس کردن که بر  فس

ــــکــر مــنــم ز انــجــمــن ــــرافــراز لش  س
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ــر ــی ــر شـــــاه دل ــه ــوچ ــن ــرۀ م ــی ــب  ن

ـــیر پرخــاش ــه جنــگهمــان ش  جویم ب

ــد  ــن و رای آوری ــی ــن آی ــی م ــی ب ــم  ه

همــداســــتــان ین کــار  بر ا  نبــاشــــم 

 

ــر ــدر آورد زی ــر ان ــی ــه ت ــتــی ب  کــه گــی

ــگ ــن ــل ــگ پ ــن ــل و چ ــی ــدرم دل پ  ب

ــد ــدای آوری ــدخ ــو ک ــه ن ــان را ب ــه  ج

من داســــتــان یش  پ مزن   ز خســــرو 

 (238: 3: ج1378)فردوسی،            

سنت محتوم و  ساس یک  ست که بر ا ضایتی و قهر، معتقد ا شخ ، ستس در نزد کاووس، با چالت نار م

صرّ 239: 3پادشاهی بعد از مرگ پادشاه، متعلق به فرزند است )همان، ج  (. با این اوصاف، کیخسرو همچنان مُ

ــرار می ــاس توس اص ــت که به او اعتماد کند )همانجا( و بر همین اس ورزد که از راه کلات برود )همانجا( و اس

ساخت انجا(. بنا بر آنچه گفته شد و مطابق ژرفتردید ندارد که کیخسرو با این عمل مخالفت نخواهد کرد. )هم

ستان، کیخسرو، به صورت ضمنی و برای چفظ مشروعیت قدرت و رهایی از شائبۀ قتل برادر، به توس گفته  دا

اســـت که وجود فرود همانند نیرویی گریز از مرکز تهدیدی جدی بر ســـر راه قدرت و چاکمیت او خواهد بود. 

سه کیخسرو بعد از چادگه کلات و ست در نبرد کا شک سل میبه دنبال  ستم متو ستمی که از »شود؛ رود به ر ر

شت و می سرو، پس از ابتدا نیز این توانایی و قابلیت را دا شود. کیخ ست مانع بروز تمامی این چوادث تلخ  توان

شتباه خود را تکرار می سالاری ایران را دوباره به تومدتی، دوباره ا سته ساس  سیار چ ست ب س خاطی کند و پُ

توان چنین نتیجه گرفت که کیخسرو پادشاهی تشنۀ قدرت بوده که از جانر فرود، ستارد. با این اوصاف میمی

ای، ستاهی را به ستهسالاری توس به بهانۀ کرده است؛ از این رو با طراچی توطئهبرادر خود، اچساس خطر می

)رضایی دشت ارژنه، « او را در پادشاهی از بین ببرد ترین رقیرکند تا بزرگچمله به توران، راهی مقرّ فرود می

کند لیکن جان خود را بر ســر این (. در این ماجرا فرود همانند ســهرا  دســت دوســتی دراز می59: 1392

رغم کتمان و (؛ بنابراین ماجرای کیخســـرو و فرود نیز، علی197: 1385ندوشـــن، نهد )اســـلامیدوســـتی می

ستمحافظه ساختار و الگوی نبرد نابرادران قرار میکاری منابع مورد ا طور که گیرد. همانفادۀ فردوسی، در ذیل 

رســد که نســبت به همســر دیگر پیش از این گفته شــد، فرود از طرف مادر به جریره دختران پیران ویســه می

ست، از منزلت و جایگاه پایین سیا  تورانی ا ست. رابطۀ میان سیاوش که دختر افرا سیاوش و تری برخوردار ا

آید؛ چتی ها سخنی به میان نمیجریره بسیار سرد و مخدوش است؛ در هیچ کجای شاهنامه از با هم بودن آن

«  خودکامه»آید، جریره با چالتی که چکایت از عدم خشـــنودی او دارد، ســـیاوش را زمانی که فرود به دنیا می

سمی شان تولد فرود را که طر  و نقش د ست، برای پدر میخواند و و از راه دور ن ستد. ت نوزاد بر زعفران ا فر

شاهزاده شته میفرود  ستگاه قدرت دور نگه دا ست مطرود که به همراه مادر از مرکز چکومت و د شود تا ای ا

ساس آنچه که ویل شد. چنانچه بخواهیم بر ا شته با سیر منویات نابرادری او وجود ندا دورانت به آن مانعی بر م

بایست در های چندهمسری شویم، میبندی دوگانه در مورد زنان در خانوادهیک تقسیم پرداخته است، قائل به

سیا   سیاوش چنین گفت که دختر افرا صلی»مورد زنان  و دختر پیران جزو زنان فرعی یا « سوگلی»یا « زن ا

ـــطلا   ـــاس، رفتاری51: 1دورانت، جقرار دارد )نک. ویل« های فرعیهمخوابه»به اص که با  ( و بر همین اس
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گونه آید اینفرزندان این زنان صورت گرفته است، مبتنی بر تبعیخ و نابرابری بوده است. آنچه از داستان برمی

های مخلصــانه و چقیقی با خود ندارد و در اســت که این رابطۀ برادری، به هیچ عنوان، رنگ و بویی از برادری

 پندارند. ی تهدیدگر در مقابل منافع و قدرت خویش میواقع برادران ناتنی یکدیگر را به عنوان رقیر و عنصر

 

 . رستم و شغاد 3ـ3

ــایح و راهنمایی ــت و بزرگان ایران محتاج نص ــاهنامه مظهر درایت و دانایی اس ــتند زال در ش های او هس

شغاد از کنیزکی خامل( او به456: 1390مطلق، )خالقی شغاد.  سر دیگری دارد به نام  ستم، فرزند پ و ذکر جز ر

 گمنام به دنیا آمد که بنا بر گفتۀ فردوسی، در سرای زال به نوازندگی و خوانندگی اشتغال داشته است: 

ــرده ــد زال را ب ــرده ب ــه در پ  ایک

 

 اینـــوازنـــدۀ رود و گـــویـــنـــده 

 (324 :6: ج1378)فردوسی،           

او بنیان نژاد سام نریمان را متزلزل بینی کرده بودند و اعتقاد داشتند که شناسان طالع شغاد را شوم پیشستاره

تبعید شد.  -کابل -خواهد ساخت؛ بنابراین به بادافرۀ همین طالع شوم، در سنین نوجوانی، به سرزمین بیگانه 

بینی، دختر خود را به همســری شــغاد درآورد تا بدین وســیله هم از شــاه کابل، بنا بر دوراندیشــی و مصــلحت

یران معاف گردد و هم اقتدارســیاســی خود را در پرتو چمایت دربار ایران تحکیم پرداخت باج و خراج به دربار ا

بختی و سرخورده از پدر و برادر ناتنی با یک از اهداف خود نائل نگشت. شغاد ناراچت از تیرهبخشد. اما به هیچ

سقوط در چاه،  رستم پس از»کند و در نهایت ای برای قتل برادر خود طراچی میشاه کابل متحد شده، توطئه

 بدرود گاهآن و داد او به خویش چیات در هم را بدکار آن ۀباداَفر وبرادر خود شــغاد را با تیر و درخت دوخت 

 (. 239: 1363)صفا، « تگف جهان

است شغاد فرزند کنیزکی گمنام است که در شاهنامه هیچ نام و نشانی از او برده نشده تحلیل داستان: 

س له در  صالت و هویت میو این م ست و بر مدار ا شاهنامه که مبتنی بر ننگ و نام ا سترۀ  صانی گ چرخد، نق

از عناصر ضروری و زیربنایی شخصیت « بودننژاده»بزرگ و بزهی نابخشودنی است. به عبارتی اصل و نسر و 

ر است که دودمان زال آید. فرزند این کنیز به هنگام تولد از چنان هیبتی برخورداپهلوانان شاهنامه به شمار می

 کند: را شاد و خرسند می

ــــر زاد روزی یــکــی  کــنــیــزک پس

ــدار ســــام ســــوار ــالا و دی ــه ب  ب

 

ــی  ــدک ــود ان ــب ــدا ن ــی ــاه پ ــه از م  ک

ــدار ــام  ازو شـــــاد شـــــد دودۀ ن

 (324 :6: ج 1378)فردوسی،           

 

ـــتم پهلو می  راندگی و انزوا و تبعید در زد، بنا بر جبر زمان، محکوم به اما این فرزند که هنگام تولد با رس

 گردد: سرزمینی بیگانه می
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به مردی رســــدچو این خو   چهره 

تبــاه یرم  ن ــــام  خمــۀ س ت  کنــد 

ـــود پرخروش ـــتان زو ش ـــیس  همه س

 

ــــد  ــه گــاه دلــیــری و گُــردی رس  ب

ـــتگاه ـــت اندر آرد بدین دس ـــکس  ش

 همه شـــهر ایران برآید به جــــــوش

 (324: 6)همان، ج                      

ستاده میبدین ترتی سرزمین کابل فر شغاد به  صلۀ میان فرزندان ر  سنت جوامع گ شته، فا شود تا مانند 

ای مطرود (. شغاد نیز همانند فرود، شاهزاده51: 1دورانت، جها چفظ شود )ویلو دیگر همخوابه« زن سوگلی»

چندهمســری اســت که این ای دیگر قربانی ســنت جانبۀ پدر و از زاویهاســت که قربانی داوری مغرضــانه و یک

شود و از کند. او به کابل رانده میخوبی فراهم میآمیز بهسنت، در چقیقت، زمینه را برای برخوردهای تبعیخ

گردد و از طرفی باج و خراجی که از جانر دربار ایران از شغاد و شاه های پدر محروم مینظر عاطفی از چمایت

نشدن چقوق و امتیازات شاهزادگی برای شغاد است. زمانی که و قائل شود، نشانۀ طرد کاملکابل درخواست می

ــاهزاده محروم  ــوم یک ش ــغاد نابرادری خود را برخوردار و خود را از تمامی امتیازات طبیعی و امکانات مرس ش

ند، بیند که در تبعید نیز خانوادۀ جدید او باید باج وخراج سنگین خود را به رستم تسیلم کنیابد و چتی میمی

حرر می شه مت شغاد که باعث به وجود گونه مخدوشبیند. اینخود را بیش از همی ستم و  شدن روابط میان ر

ست، بیش از آنآمدن یکی از بزرگ شده ا شاهنامه  شه در قدرت و قدرتترین چوادث در  شته که ری طلبی دا

ده اســت، دارد. بنا بر آنچه که آدلر ها بوباشــد، ریشــه در نوعی اختلال روانی که ناشــی از تبعیحــات و نابرابری

دادن این نابهنجاری رفتاری، کمر به از میان بردن گوید؛ شغاد دچار نوعی عقدۀ چقارت است و برای پوششمی

بندد. چلقۀ دیگر این داســتان رســتم اســت؛ او در ســاختار خانوادگی و اجتماعی، درســت در نابرادری خود می

ــغاد قرار دارد. او  سرپهلوانی نژاده و نقطۀ مقابل ش ــاهزاده پ ــت. از همان آغاز، ش ــهور به نام رودابه اس ای مش

 اند: پیشگویان به سام در مورد او گفته

هرا  و زال م مژده از دخــت   تو را 

 ازیــن دو هــنــرمــنــد پــیــلــی ژیــان

یر ــه ت ــدر آرد ب  جهــان زیر پــای ان

ــیــان را امــیــد ــران ــــد ای ــاش ــدو ب  ب

 

ـــادی همال  ـــند هر دو به ش  که باش

ب ب میــانبیــایــد  مردی  ــه   نــدد ب

خت شــــاه از بر پشــــت میر هد ت  ن

ــد ــوی ــرام و ن ــوان را خ ــل ــه  ازو پ

 (180- 181 :1: ج1378)فردوسی،    

بایست از آن برخوردار هایی که یک شاهزادۀ ایرانی میها و موهبترستم، برخلاف شغاد، از تمامی ظرفیت

ــد، بهره ــمی، نفوذباش ــت؛ منزلت اجتماعی، قدرت فیزیکی و جس ــی و چتی چمایت نیروهای  مند اس ــیاس س

ست که در یک بافتار نابرابر به زندگی رستم تزریق می سیمرغ، از مواهبی ا شود و نابرادری او متافیزیکی چون 

 (. 22- 25: 1391و سالارکیا،  65- 81: 1386ها است. )نک. قبول، محروم از تمامی آن
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 اسکندر و دارا . 4ـ3

صیت شخ سکندر از جمله  ستا ست؛ برخی او را  هایی ا سیاری بوده ا که در ایران دچار فراز و فرودهای ب

سته و نامیمون نامیده سته معرفی کردهگج سته و در ردیف عرفای وار اند. اند و در مقابل، برخی دیگر او را خج

قول ها، نشـــان از اهمیت این فرد در گ شـــتۀ تاریخی و فرهنگی ایرانیان دارد و به تمام این نقدها و پرداختن

ستان»پورداوود  شگفتی هر دا ست ایرانی او مایۀ  (. در متون پهلوی؛ از جمله کارنامۀ 168: 1380)پورداود، « ا

( که نوشــتۀ 3، بند 1، بخش 1382نامه )ژینیو، ( و ارداویراف6، بند 7، بخش 1378وشــی، اردشــیر بابکان )فره

سته یاد می سکندر با لقر گج ست، از ا شتی ا صیتی، ایرانی در خداینامه شود وموبدان زردت شخ سکندر  ها، ا

ست )خالقی شاهنامه 22: 1388مطلق، فرزند دارا  و برادر دارا ا سکندر که در  ستان ا ست دا (. نولدکه معتقد ا

ـــتس از پهلوی به عربی و از عربی به  ـــت، در قرن هفتم میلادی، از یونانی یا لاتین به پهلوی؛ س منعکس اس

(. چون دارا ، تنها 44: 2535آنجا به شاهنامۀ ابومنصوری راه یافته است )نولدکه،  فارسی برگردانیده شده و از

ای که خاطر بیمارییادگار بهمن، با ناهید، دختر قیصــر روم، پیوند زناشــویی بســت؛ پس از چندی، ناهید را به

ــری به دنیا آو ــت، به نزد پدر بازگرداند. ناهید که از دارا  باردار بود، در روم پس ــکندر نامید. داش رد و او را اس

شینی صر و پس از مرگ او به جان سکندر ولیعهد قی سوی دیگر، دارا  دختر دیگری را به ا شد. از  اش برگزیده 

زنی گرفت و از او صــاچر پســری شــد به نام دارا. دارا  بعد از دوازده ســال زندگی را بدرود گفت و دارا را 

 جانشین خود کرد. 

س شاهی م سایگان خود از جمله دارا خود را پاد تبد و خودرای معرفی کرد و کمر بر اخ  باج از مردم و هم

تنها روم بست. او رسولی به نزد نابرادری خود، اسکندر، فرستاد و از او باج و خراج سالانه خواست؛ اما اسکندر نه

از چمله به مصر که جویی خود، به فکر لشکرکشی به ایران افتاد و پس نت یرفت؛ بلکه برای ارضای چس برتری

دست آورده بود، با قدرتی محاعف، راهی ایران شد. اسکندر در جامۀ فرستادگان به نزد دارا  غنایم زیادی را به

رفت و پیغام اسکندر را بگزارد و اعلام کرد که به دنبال جنگ با داراشاه نیست. دارا در لشکرگاه اسکندر توسط 

اخته شد؛ اما او که متوجه این مس له شده بود، شبانه به سمت ستاه خود باژخواهانی که به روم رفته بودند شن

فرارکرد. اسکندر ستس نبرد علیه لشکر ایران را آغاز کرد. جنگ آنها هشت روز طول کشید؛ در هشتمین روز 

ــت خوردند. دارا گریخت و پس از یک ماه با وجود  ــکس ــکندر آمد و ایرانیان ش ــتاه اس طوفان تندی به مدد س

ست خورد و به جهرم تجد شک سه روزه  ست دهد و در نبردی  شک سکندر را  ست ا ید قوایی که کرده بود، نتوان

شکست  سطخر آمده بود، بار دیگر او را  سکندر که در پی او از عراق به ا سطخر پناه برد. ا ستس به ا گریخت و 

خواستار برقراری صلح و آرامش شد و از ای به اسکندر نوشت و بود، نامهداد. دارا که این بار به کرمان پناه برده 

سوی دیگر از فور هندی برای غلبه بر اسکندر استمداد کرد. اما اسکندر از توطئه خبردار شد، به کرمان چمله 

 برد و برای چهارمین بار، لشکر دارا را در هم شکست و در نهایت دارا با دسیسۀ درباریان خیانتکار کشته شد. 

ستان:  سر در هاعر : گویدمی مقفعبنا عبدالله تحلیل دا سکندر ن : 1375الار ، د )نهایهدارن اختلاف ا

( اما در شاهنامه، اسکندر و دارا، هر دو از پدری مشترک به نام دارا  بودند. مادر اسکندر شاهزدۀ رومی، 110
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سی اطلاعات زیادی دربارۀ او به  ست و فردو شخ  ا شاهنامه فاقد هویت م دختر فلیقوس بود؛ اما مادر دارا در 

 دهد: ما نمی

ــدر ــزد پ ــد ن ــاهــی  وزان پــس کــه ن

فرّ و یــال ــا  کودک آمــدش ب کی   ی

ــام ــد ن ــردن ــان روز داراش ک ــم  ه

 

گر  ــــت دارا د خواس نی   بیــامــد ز

ــــال ــه س ــاهیــد کمتر ب ــد ن  ز فرزن

پدر بیش تا از  کام که  به   باشــــد 

 (380: 6: ج1378)فردوسی،           

شــود که اســکندر ســندی را که بر اســاس آن روم موظف به نبرد میان این دو برادر ناتنی، زمانی آغاز می

 شد، معتبر ندانست و با لحنی آمیخته به تمسخر خطا  به رسول دارا گفت: پرداخت باج به دربار ایران می

ــدو گفــت رو پیش دارا   بگویب

یه کرد خا که زرین همی   که مرغی 

 

شد کنون رنگ و بوی   که از باژ ما 

بی ــاژ  مرد و ســــر ب کردب  مــایــه 

 (384: 6: ج1378)فردوسی،      

ها های میان نابرادران اســت. در چند نبرد خونین که میان آنها و تنشاین مســ له آغازگر تمامی درگیری

سکندر و دارا با هم رو به درمی شینیشوند و عقررو نمیگیرد، ا صت رودرهای پین رویی را فراهم درپی دارا فر

ای ترس و توان گونهورزند را میرویی مســـتقیم با یکدیگر امتناع میدرها از روســـازد. این مســـ له که آننمی

منافع  شــوند و به خاطرها چندین بار با یکدیگر درگیر میوچشــت از ریختن خون برادر دانســت. لشــکریان آن

کاری در آید، نوعی محافظهپردازند اما زمانی که پای خون برادر به میان میطلبانه به تعقیر و گریز میقدرت

شاهده می شتن برادر، در رفتار هر دو م شانۀ آن را نیز همین عدم رودررویی میک سو  کرد؛ شود و ن توان مح

سوس خورد که این محافظه شیرینی قدرت رنگ میها در مقابکاریمنتهی باید اف سکندری بازد. میل  بینیم ا

بود،  کردن برادر، جهرم و اســـطخر و کرمان را درنوردیده و ســـایه به ســـایه او را تعقیر کردهکه برای مغلو 

 کند: گونه برای او سوگواری میاین

ـــرویش ـــر خس فت افس ـــر برگر  ز س

ـــرشــــک ندی س ید چ بار یده ب  ز د

ـــود فت کین بر تو آســـان ش  بدو گ

ـــینتو بر  خیز و بر مهــد زرین نش

ــــک آورم پزش هنــد و ز رومــت   ز 

 

ـــن پهلویش  ــــاد آن بر و جوش  گش

ید از پزشـــک ته را دور د ـــ  تن خس

ـــود لت هراســــان ش گا ـــ بدس  دل 

ـــین  وگر هســــت نیروت بر زین نش

ــــک آورم ـــرش  ز درد تو خونین س

 (325: 6: ج 1378)فردوسی،           

ــمردن خود از که به منظور بیو جالر این ــتگی این قتل، چادگۀ مرگ برادر و تبرئهگناه ش ــدن از گجس ش

ـــانده و کار ناتمامش را کامل کرده بودند،  وزیران خیانتکار وی را که در چقیقت منویاتش را جامۀ عمل پوش

 کند: کند و با این ترفند، برای خود وجهه و اعتبار کسر میمجازات می
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ــرد ــر دار ک ــده ب ــدخــواه را زن  دو ب

ــد ایرانیــان   کــاو چــه کردچو دیــدن

ــرو آفــریــن ــــر ب  گــرفــتــنــد یــکس

 

ــــاه  کرد مردکش ســــر ش  بیــدار 

ــه  ــردب ــر آن شـــــاه آزادم  زاری ب

ــار زمــیــن ــــهــری ــــرور ش ــدان س  ب

 (404: 6: ج1378)فردوسی،           

ها ای که میان آنخوردۀ یکدیگر هستند. فاصلهشوند که دشمنان قسماسکندر و دارا برادرانی محسو  می

ـــت و تفاوت  ـــکافی که در میان روابط در محیطی که پروش یافتهبرقرار اس اند، چندپارگی این خانواده و ش

شـــدن فرزندان زنان متکثر در ســـاختار کند و در چقیقت با روایت راندهخویشـــاوندی وجود دارد را ت یید می

ضمن این ست.  ستان بودن یا نبودن و تطابق و عدمکه موگقخانواده کاملاً منطبق ا های با واقعیتتطابق این دا

ضیۀ این تحقیق خللی وارد نمی صحت فر سلمّ تاریخی، بر  حاد و تنش م ستان گزارۀ ت کند و در چقیقت این دا

 دهد. خوبی نمایش میساخت خود بهمیان نابرادران را در ژرف

 

 . گو و طلخند 5ـ3

مدتی دچار بیماری شد و پادشاه کشور صندل، جمهورشاه، دارای فرزندی به نام گو بود. جمهورشاه پس از 

سر از دنیا رفت. مای، برادر جمهور، به خاطر کم شاهی تکیه داد و با هم شاهزاده بر تخت پاد سال بودن  سن و 

سری می صاچر فرزند پ سال مای نیز به شوند و او را طلخند میبرادر خود ازدواج کرد. آنها  نامند. بعد از دو 

سن و سال خود را به موبدانی رسد. مادر فرزندان کمه همسر او میشود و پادشاهی بسرنوشت برادر دچار می

ها گ شــت و رشــد کردند، ادعای ها را پرورش دهند. شــاهزادگان، بعد از مدت زمانی که بر آندهد تا آنمی

ترتیر بر سر مسئلۀ جانشینی در میانشان دانستند؛ بدینشهریاری کردند و هریک خود را سزاور تاج و تخت می

ـــاهی را از او طلر میها به نزد مادر رفته، با ایراد ادلهوجود آمد. آنتلاف به اخ کردند. مادر که از هایی، پادش

ــت، آنقدرت ــین ها را به عدل و داد و دینداری دعوت میطلبی فرزندان آگاهی داش نمود. زن در انتخا  جانش

ای چاصل نشد. ه شور و مشورت گرفت؛ اما باز نتیجهدچار تردید بود؛ بزرگان و دانایان کشور را برای این مهم ب

آرایی کردند. در این میان طلخند که نابرادران که همچنان بر مواضع خود اصرار داشتند، در مقابل یکدیگر صف

شت، در برافروخته شت. گو، بزرگخوی تندتری دا شتری دا سهم بی شانهشدن لهیر اختلاف و جنگ  تر و من

ــرف کند؛ اما طلخند معتقد بود که تنها تیر و تر برخورد کرد پخته ــت تا برادر را از جنگ منص ــمیم داش و تص

 تواند عدالت را برقرار کند. شمشیر است که می

ست، پیشنهایتاً پیر فرزانه شکر گو ا کردن با او، از کند طلخند خود خواهد مرد و جنگبینی میای که در ل

کند که برادر را با دادن زر و سکه از نبرد منصرف ارد و خاطرنشان میهر لحاظ، توجیه عقلانی و پایۀ منطقی ند

رود تا برای گیر او نشود. قاصدی از طرف گو به نزد طلخند میکند تا مرگ او فرارسد و نحوست قتل برادر دامن

و پیشنهاد شود شود و بالاخره تسلیم خواست برادر میآخرین بار او را از جنگ منصرف کند؛ اما باز موفق نمی

ـــتاه را خندق چفر کنند. برادر بزرگمی ـــتاه را به کنار دریا ببرند و دور تا دور س تر که از مرگ دهد که س
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ـــاهی داد؛ اما طلخند همچنان مقاومت کرد و نهایتاً دو برادر مقابل  زودهنگام طلخند آگاه بود، به او وعدۀ پادش

کند؛ در نباشند. جنگ را طلخند آغاز می جنگ آغازگر که دهدمی دستور خود ستاه به یکدیگر قرارگرفتند. گو

دهد. گو به یابد و او بدون هیچ جراچتی بر پشت فیل جان میمیانۀ مبارزه جهت باد به سوی طلخند تغییر می

ـــتاه مقابل امان می ـــتاه را یکی میس آورد و با اندوه و گریه مباچث داند؛ دانایان را گرد میدهد و هر دو س

خود از  کند. گو برای تبرئۀدهد؛ مادر او را متهم به برادرکشـــی میمیبین خود و برادر را شـــر  شـــدهمطر 

های ساجی و عاجی اسر و شتر و فیل در جوید و با ساختن بازی شطرن  و چیدن مجسمهفرزانگان یاری می

 سازد. کند و مادر را با گفتۀ خود همراه میها صحنۀ جنگ را بازسازی میخانه

افتد و نابرادرانی که این چادگه را به طلخند در جغرافیای هندوستان اتفاق می نبرد گو وحلیل داستان: ت

ها مادر مشــترک دارند؛ اما از آورند، یک فرق اســاســی با نابرادران ایرانی دارند و آن این اســت که آنوجود می

ــاه و طلخند  ــتند. گو فرزند جمهورش یادگار مای بود. رقابت این دو تن که به جانر پدر با یکدیگر متفاوت هس

ست. با تر؛ یعنی طلخند، منجر میفاجعۀ مرگ برادر کوچک شینی ا سئلۀ جان سر م شی از اختلاف بر  شود، نا

سر منتقل میتوجه به این شاهی از پدر به پ ست و از طرفی پاد صندل ا شاه  سر  توان نتیجه شود؛ میکه گو پ

شروع شاهی گو م ست؛ اما برادر کوچکقبولقابلتر و گرفت که پاد سنت تن میتر ا زند و در تر از پ یرفتن این 

ــان ــی، رویکرد معمول در گفتمان 16جوییدهد. برتریمیمقابل آن مقاومت نش ــیاس ــتمایۀ قدرت س های به دس

و به  شوندسنتی است؛ بنابراین نابرادران برای دستیابی به این فاکتور مهم به صحنۀ کارزاری هولناک وارد می

سل می شونت متو شاید اگر نابرادری در اینخ س له اینگردند.  شت، م حور ندا چنین پیچیده و گونه موارد چ

شوار نمی صور مید صری بیگانه ت شد، نابرادران یکی دیگر را عنا شت؛ اما طبق آنچه پیش از این گفته  کنند؛ گ

شاوندی. بدون هیچ سابقۀ تجربۀ مهر و عطوفت برادری و خوی شود، در گو از اینگونه  که بخواهد با برادر درگیر 

کند؛ اما هربار با پاسخ برد و به کرّات درخواست سازش و صلح را مطر  میپایان به سر میهراس و تشویشی بی

شـود. در نهایت پس از درگیری خونین میان دو لشـکر و مرگ بسـیار مشـکوک منفی از طرف برادر مواجه می

ـــوگواری ـــاهد س ـــوزناک و آنهاطلخند، ش ـــتیم. او نیز برای اینی س که نزد مادر و دیگران به چنانی گو هس

داند. مس لۀ نت یرفتن این گناهی خود میای برای اگبات بیمایهبرادرکشی متهم نشود، مس لۀ شطرن  را دست

ساختار این ست؛ گویی خواهان آن هسگونه نزاعچقیقت و انکار کردن آن در  شهود ا تند که از ها، کم و بیش م

 ای امن بخزند. بادافرۀ این شومی، دامن خود را منزه بدانند و به چاشیه

 

 گیری. نتیجه4

های ها و وجود علقهرغم پیوندهای محکم در روابط میان خویشــان و خانوادهدر شــاهنامۀ فردوســی، علی

ها، شــاهد نوعی نزاع و ســتیز در میان برخی از این افراد با یکدیگر هســتیم. از مهمترین این عاطفی بین آن

                                                        
16Superiority.  
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اشـــاره کرد. در این مقاله « نابرادران»یا به اصـــطلا  « برادران ناتنی»توان به تحـــاد و تنش میان ها، مینزاع

صل ازدواجنابرادری سبات آن های متعدد والدینهایی که در چقیقت چا سایی و منا شنا ستند،  ها با یکدیگر ه

شــده در نظریات ای مفاهیم مطر ها، از پارهمورد بررســی قرارگرفت. در بررســی و تحلیل برخی از داســتان

استفاده شده است. آنچه که به عنوان « جوییبرتری»و « عقدۀ چقارت»شناختی فردی آلفرد آدلر؛ از قبیل روان

توان بیان کرد، این است که در شاهنامه الگویی مشترک در رابطۀ میان برادران قیق مینتیجه و برآیند این تح

ـــود. اینناتنی تکرار می ـــازگاریش طلبی، های گوناگونی؛ از قبیل: قدرتها، معلول علتگونه برخوردها و ناس

مشترک بدین معناست  باشد. این الگوهایو موارد دیگر می خواهی، تبعیخ میان فرزندان از طرف والدینافزون

تواند باعث به وجود آمدن نوعی چساسیت و که در ساختار خانوادگی شاهنامه، وجود و چحور برادران ناتنی می

ـــتر خانواده ـــد. بس ـــری در آن جریان دارد، همانند زمینی تنش در روابط میان افراد باش هایی که چندهمس

سترش اختلاف و تن شد و گ صلخیز و بارور، در خدمت ر گیرد. در واقع ش میان روابط افراد خانواده قرار میچا

نماید، العمل فرزندان در قبال تعدد زوجات والدین که در چقیقت با سرشت و طبیعت انسانی سازگار نمیعکس

ـــونت و درگیری بی ـــت؛ همین که پای برادر ناتنی به میان میخش دنبال آن  آید، بهپایان با برادران ناتنی اس

کشانند و سعی خود را بر چ ف دیگری از دهد و برادران یکدیگر را به چالشی عظیم مییم رخ میای عظچادگه

ـــاس میچرخۀ روابط قدرت معطوف و متمرکز می توان یکی از عوامل مهم در مرگ پهلوانان کنند. بر این اس

ف این مقاله بزرگ شـــاهنامه؛ مانند رســـتم را ســـنت تعدد زوجات در گفتمان شـــاهنامه به شـــمار آورد. هد

شان سیرن سی دادن عوار  و آ شاهنامۀ فردو سنت دیرپا و کهن از دریچۀ متن مهمی چون  های تاریخی یک 

ضی، می ست. با اگبات چحور چنین عوار شاهنامه و گفتمانبوده ا های کلاسیک به زمان چال پل زد و توان از 

ادر شده است، مورد مطالعه قرار داد و عوار  مشابهی که در دورۀ چاضر از ناچیۀ یک سنت واچد ساطع و ص

های چاکم و یا اقتحائات تاریخی و. . اندیشی گفتمانخاطر مصلحتکه به -نحوی به عدم سازگاری یک سنتبه

هایی، با دقت چنین پدیدهبا سرشت و طبیعت انسانی در بستر تاریخ چکم داد و در نهایت در برخورد با این -. 

 .  و چساسیت محاعف عمل کرد
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